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اين سرنوشت هزاران كودكي  است كه هر روز در 
كوچه و خیابان شهرهاي سرد و غبارگرفته اي در سراسر 
دنیا، پايان رسیدن زندگي دردبارشان را انتظار مي كشند 
و شادي، امنیت، بازي، عشق و سرخوشي هیچ جايي در 
دايره واژگانشان ندارد؛ نامشان كودكان خیاباني است اما 
زايیده ي خیابان نیستند. فرزندان بشرند و همین، يكي از 
دردناكترين واقعیت هاي حضور بشر در روي زمین است. 
در  را  هويتش  و  فرزندش  اجدادش  آرام آرام  كه  بشري 

همهمه هاي اين روزگار آسیمه سرگم كرده است. 
اين  چنین است كه امروز در كشور ما هر گاه سخن 
از كودكان خیاباني به میان مي آيد، ارگان ها و نهادهاي 
اجتماعي يكي پس از ديگري از زير بار مسوولیت شانه 
خالي كرده و توپ را به زمین ديگري مي اندازند. حال 
اينكه در به وجود آمدن چنین پديده اي به عنوان معضل 
به  همه  تقريبا  مقصريم،  هم  با  ما  همه ي  اجتماعي، 
كه  دارد  تاسف  جاي  اما  نظر.  مورد  كودكان  همان  جز 
مسوولان در كش و قوس بازي هاي جناحي و سیاسي 
اصول  از  بسیاري  خود،  شغلي  موقعیت  تثبیت  براي  و 
اخلاقي را فراموش كرده و به عبارت بهتر تفكر همراه با 
تدبر را از حوزه تصمیم گیري هاي شان خارج ساخته اند. 
در  اجتماعي  امور  و  شهري  خدمات  مسوولان  از  يكي 
يكي از استان هاي دورافتاده ي ايران در مورد دلايل عدم 

موفقیت كامل در جمع آوري كودكان 
با  »همجواري  مي گويد:  خیاباني 
و  افغانستان  و  پاكستان  كشورهاي 
خیل عظیم مهاجران خارجي موجب 
استان  اين معضل در  دنباله دار شدن 

شده است«.
مسوول  اين  اينكه  جالب  و 
را  كودكاني  چنین  وجود  محترم، 
استان  زيبايي  شدن  خدشه دار  موجب  شهرها  سطح  در 
بیشتر  توجه  خواستار  به همین سبب  و  مي داند  مربوطه 

تمام دستگاه هاي ذي ربط به اين پديده است.
اما به راستي اين كودكان بي پناه چهره شهرها را نازيبا 
مي كنند يا آينه ي تمام نماي ما و فضیلت هاي فراموش شده 
اخلاقي مان هستند كه چنین از حضورشان برآشفته ايم؟ 
چه فرق مي كند، ايران و افغاني و فرانسوي. بايد باور كنیم 
كودكان خیاباني انگل هاي اجتماع نیستند، بلكه بیماراني 

هستند نیازمند توجه و رسیدگي. طبق آمار تكان دهنده اي 
كه نهادهاي مدافع حقوق كودكان از كودكان كار و خیاباني 
اعلام كرده اند 352000000 نفر كودك كار و خیاباني در 
سطح جهان وجود دارد كه از اين تعداد 252000000 نفر 
آنها كودكان كار هستند و 171000000 نفر آنها در شرايط 
سخت مشغول كارند؛ اين آمارها حاكي است كه به طور 
كلي 56 درصد از اين كودكان از سواد خواندن و نوشتن در 
دنیاي پیشرفته ي امروز محروم هستند و از آمار اعلام شده 
15000000 نفر آنها در آسیا، 8000000 نفر در آفريقا و 
17000000 نفر در آمريكا و بقیه در اروپا و استرالیا زندگي 
مستثني  مساله  اين  از  نیز  ما  كشور  متاسفانه  مي كنند. 
نیست؛ اما همچون بسیاري از موارد ديگر، هیچ گاه آمار 
دقیقي از اين كودكان نمي توان اعلام كرد، چون بلافاصله 
توسط ارگاني ديگر تكذيب مي شود. ولي آنچه كه ما هر 
روز با آن در خیابان ها و كوچه ها مواجهیم، واقعیتي است 

كه نیاز به آمار و ارقام ندارد. 

کودکان 
در آغوش سرد خیابان
سروناز بهبهاني

كودكان كار،نخستين 
قربانيان بي عدالتي 
و نظام سرمايه داري 
هستند كه به انحاء 
گوناگون مورد 
تعرض قرار گرفته 
و از ابتدايي ترين 
حقوق خود محروم 
مي شوند

از بس كه يكسره ايستاده و راه رفته، پاهاي كوچكش خسته 
شده كنار جدول خيابان در چهارراه شلوغ و پرهياهو كز كرده و 
به ماشين ها خيره شده است. چشمش به پدر و پسري مي افتد 
حال  در  و  نشسته  جديد  چندان  نه  موتورسيكلتي  بر  سوار  كه 
مي افكند.  به جانش سايه  بزرگي  ناگهان غم  خنديدن هستند. 
فكر  خودش  با  باشد.  پسر  آن  جاي  مي  خواست  دلش  چقدر 
را  براي چند لحظه پدرم  مي كند اي كاش من هم مي توانستم 
حس كرده و دست هايم را دور كمرش حلقه كنم. با آهي عميق و 
سوزان به گل هاي نيمه پژمرده اي كه در دست هايش جا خوش 
كرده اند نگاه مي كند و زير لب مي گويد: »خوش به حال گل ها، 

چقدر عمرشان كوتاه است!«
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به وجود  از هر چیز، بررسي عوامل موثر در  پیش 
در  اگر  است.  ضروري  و  لازم  معضلاتي  چنین  آمدن 
افراد  از  خیاباني  كودكان  گسترش  و  ايجاد  علل  مورد 
پرس وجو  اجتماعي  مسوولان  حتي  و  جامعه  مختلف 
را  فقر  وجود  افراد  اكثريت  كه  مي شويم  متوجه  كنیم، 
دلیل اصلي به وجود آمدن كودكان خیاباني مي دانند. و 
اينجاست كه انسان به فكر فرو مي رود، مگر ايران جزو 
كشورهاي فقیر دنیا به حساب مي آيد؟ مگر نه اينكه از 
لحاظ استخراج نفت در رتبه سوم جهان ايستاده ايم و در 
استخراج گاز در رتبه دوم جهان؟ اينها همه حكايت از 
كه  قدر  آن  است،  ثروتمند  ايران كشوري  كه  دارد  اين 
براي حضور در مسابقات المپیك 8 میلیارد )و به تعبیري 
زلزله  و  بروز سیل  هنگام  و  هزينه مي كند  میلیارد(   15
در كشورهاي فقیر اطراف، همواره پیش قدم كمك هاي 

انسان دوستانه است.
كه  مي رود؟  كجا  كشور  درآمدهاي  حاصل  پس   
اگر واقع بینانه به شرايط جامعه نگاه كنیم، فقر در ايران 
بیداد مي كند و واضح است كه فقر تنها اين نیست كه 
كسي در خیابان جلوي شما دست دراز كند و يا گدايي 
گوشه خیابان خوابیده باشد؛ فقر اين است كه پدري با 
خانه  اجاره ي  پرداخت  توان  تومان،  هزار   300 حقوق 
و  باشد  نداشته  را  فرزندانش  سنگین و شهريه تحصیل 
مادري دردمند براي خريد مقداري گوشت نسیه، مدام به 
قصاب محل التماس كند. فقر اين است كه خانواده هاي 
آبرومند براي فرستادن بچه هايشان به خانه ي بخت آن 
قدر متحمل فشار و مرارت شوند كه استرس و بیماري 
كودكان  كه  است  اين  فقر  و  بكاهد  را  جانشان  ذره ذره 
حالي  در  شهر  شلوغ  خیابان هاي  در  بي پناه  و  معصوم 
شما  طرف  به  را  كثیفشان  صورت هاي  و  دست ها  كه 
گرفته اند، شما را به جان عزيزانتان قسم دهند كه فالي 
از آنها بخريد و تازه شانس بیاورند كه به چند سر تكان 
اين  كنید؛  اكتفا  برگرداندن  روي  و  كردن  نچ نچ  دادن، 

است فقر اقتصادي و فرهنگي.

اما  نیست؛  فقیري  كشور  ايران  كه  مي دانیم  همه 
مي شود  جمع  قلیلي  عده ي  دست  در  ثروت  كه  وقتي 
از  سايه اي  مي مانند،  محروم  آن  از  جامعه  اكثريت  و 
نابرابري، فضا را پوشانده و اثرات فقر را به سبد خانوارها 

تحمیل مي كند.
توزيع  و  طبقاتي  فاحش  تضادهاي  حقیقت  در 
ناعادلانه ثروت بروز معضلاتي را در جوامع سبب مي شود 

كه وجود كودكان كار و خیاباني از جمله آنهاست.
قربانیان  نخستین  كار،  كودكان  بهتر  عبارت  به   
انحاء  به  كه  هستند  سرمايه داري  نظام  و  بي عدالتي 
گوناگون مورد تعرض قرار گرفته و از ابتدايي ترين حقوق 
اين  پا به  ناخواسته  خود محروم مي شوند. كودكاني كه 
دنیا مي گذارند و هیچ كدام از ابتدا كودكان كار، بزهكار، 
اجتماعي  نابرابري هاي  اما  نیستند؛  خیاباني  و  معتاد 
زندگي متفاوتي را برايشان رقم مي زند تا در خیابان ها و 
كارگاه ها، كودكي را همراه با طعم تلخ محرومیت و درد 
سپري كنند و اين در حالي است كه در اكثر كشورهاي 
تنها  نه  ايران  سرمايه داري  نظام  جمله  از  سوم  جهان 
اكثر شرايط وضع شده توسط كنوانسیون دفاع از حقوق 
امنیت  اندك  از  بلكه  نمي شود،  لحاظ  برايشان  كودكان 
از  بسیاري  و  نبوده  برخوردار  نیز  حیات  رفاه لازمه ي  و 
از  ناهنجار  رفتار  تكرار  و  رسیدگي  عدم  اثر  در  كه  آنها 
شده اند،  بزهكاري  و  خشونت  كژرفتاري ها،  دچار  ابتدا 
سنگسار  قصاص  گرفتار  سالگي   18 سن  به  رسیدن  با 
و  خیاباني  ديگر كودكان  براي  جا  تا  اعدام مي شوند،  و 
پرورش آنها در گرداب جامعه باز شود؟ در حالي كه پیش 
به  را  آنها  يا  كه  افراد  اين  مادرهاي  و  پدر  چیز  هر  از 
داده اند،  سوق  جهت  اين  به  يا  و  كرده  رها  خود  حال 
بايد مورد مواخذه قرار بگیرند. بايد پذيرفت كه مسوولیت 
كودكاني كه خانواده هايشان صلاحیت نگهداري از آنها 
در  دلسوزان  و  متخصصان  عهده ي  بر  بايد  ندارند  را 
شاهد  كمتر  تا  گیرد  قرار  كودكان  از  حمايتي  نهادهاي 
بروز تخلفات و ناهنجاري هايي در آينده باشیم كه توسط 

وقتي كه ثروت در 
دست عده ي قليلي 

جمع مي شود و اكثريت 
جامعه از آن محروم 

مي مانند، سايه اي 
از نابرابري، فضا را 

پوشانده و اثرات فقر 
را به سبد خانوارها 

تحميل مي كند

كودكان خیاباني رقم مي خورد؛ زيرا بسیاري از مسايل، 
ناشي از نیازهاي عاطفي و رواني سركوب شده است كه 
ناهنجار مبدل مي شود و طبیعي است كه  به رفتارهاي 
در  را  كار  و  خیاباني  كودكان  موارد،  اين  به  توجه  عدم 
اجتماعي  آسیب هاي  و  آسیب زا  رفتارهاي  انواع  معرض 

متعدد مثل بزهكاري، اعتیاد، شرارت و... قرار مي دهد.
 هر چند همواره مسوولان و افرادي پیدا مي شوند 
كه انساني انديشیده و براي احقاق حقوق اين مظلومان 
به  از جمله آن مي توان  انجام دهند كه  را  فعالیت هايي 
گرمخانه ها  ايجاد  براي  تهران  شهرداري  اخیر  اقدامات 
برخي  و  كودكان  اين  براي  سرپناهي  اختصاص  و 
حمايت هاي سازمان بهزيستي اشاره داشت، اما هنوز هم 
در  درازي  بسیار  راه  ريشه كن شدن چنین معضلاتي  تا 
پیش است به ويژه كه ريشه هاي اصلي اين مساله را بايد 
نظام هاي  و  نابرابري ها  در تضادهاي طبقاتي، جنگ ها، 
مستلزم  آنها  اصلاح  كه  دانست  اقتصادي  ناكارآمد 
تحولات عظیم جهاني است. اما در مقیاس كوچكتر بايد 
آيا  كه  پرسید  خود  از  و  داشته  مدنظر  نیز  را  نكته  اين 
افراد  و  اعضاي رسمي  براي  تنها  بايد  اجتماعي  عدالت 
تامین  آيا  شود؟  لحاظ  جامعه  يك  در  رسیده  ثبت  به 
شماست؟  و  من  كام  در  شیرين  شعار  تنها،  اجتماعي، 
بايد عمیق تر نگاه كرد شايد حادثه  اي همچون يك زلزله 
كودك ما را نیز در شرايطي ديگر قرار مي داد و جدا از 
اين خسارت كلان از دولت مردان و متولیان مي توان با 
و  كودكان  با  همراه  مردمي  مستقل  تشكل هاي  ايجاد 
تغییر دادن ديدگاه  جامعه نسبت به كودكان كار وخیاباني، 
بالا بردن سطح آگاهي عاطفي و فرهنگي  با  همچنین 
قوانین  درآمدن  اجرا  به  و  تحقق  در جهت  جامعه  افراد 
تلاش  كارگر  و  كودك  حقوق  جهاني  كنوانسیون هاي 
كرد. آيا در روزگاري كه زرق و برق هاي زندگي مدرن 
چشم و گوش مان را پر كرده، در روزگاري كه ترافیك 
براي  و  مي رود  شمار  به  شهرها  كلان  بزرگ  معضل 
هیجان برد و باخت در يك مسابقه فوتبال طرفداران 
كه  روزگار  اين  در  مي شوند،  بیمارستان  روانه  تیم ها 
عنوان هاي  تحت  اجتماعي  و  اقتصادي  نابرابري هاي 
قانوني  قمارهاي  و  گذاري  سرمايه  جمله  از  مختلف 
آيا  كرده،  پر  را  زيستن  حجم  تمام  بورس  بازار  مثل 
زمان آن نرسیده اندكي دقیق تر انديشید و چشم ها را 
هر  كه  حقايقي  كرد؟!  باز  جامعه  تلخ  حقايق  روي  به 
روز به اشكال مختلف مثل كودكان آواره و بي سرپناه 
مي توان  آيا  ماست؟  چشم هاي  جلوي  در  خیابان  در 
نكرد.  حمايت  مظلوم  كودكان  از  و  بود  علي  شیعه ي 
درآورده  پا  از  را  و غفلت  بي توجهي  بیايید چكمه هاي 
شوند  پژمرده  كه  آن  از  پیش  را  زندگي  گل هاي  و 
را  كودكانمان  فرداي  زيباتر  جهاني  تا  كنیم  باغباني 

انتظار بكشد.                                       


